
 

 

 

 امامت  عدم تطابق آن با شروط استیلاء و هبررسی نظری

 سنتاز نگاه اهل
 فاطمه صغری موسوی اطهر

 چکیده
ستیلاء یا قهر و آن را منشأ  سنتاهلیکی از عواملی است که  غلبه ا

باعث این روش  داننن.استتتارار وکومت و دیتتنی منیتتت امامت می

درویج وکومت غاصتتبانه  ی وت الهواکمی ی دربزرگ اتپینایش انحراف

 شن.اسلامی  جوامعپذیری در ظلمه و ایجاد رووی

پژوهش واضر با رویکرد دطبیای و روش دوصیفی ت دحلیلی دنوین 

گر آن است که در میان دلایلی های این پژوهش بیانگردینه است. یافته

ستیلاء ارائه نموده شینن نظریه ا شروعیت بخ ن انکه علمای عامه برای م

شود، لذا استناد به آن دلیل قطعی که موافق قرآن و سنت باشن یافت نمی

ادله نادمام بوده و وجیتی ننارد. از طرفی نظریه فوق با شتتتروز لازم و 

)با دوجه  سنتاهلچون علم و عنالت و شجاعت که عالمان معتبری هم

سفه وجودی امام( و با ادکاء بر آموزه سبه اهناف و فل نت های قرآنی و 

خوانی ننارد. در نتیجه با انن همنبوی و قیاس، برای خلیفه در نظر گرفته

دوجه به عنم امکان جمع بین نظریه استیلاء و شروز لازم در امام، شیوه 

 دوان پذیرفت.دغلت را نمی

 استیلاء، قهر و غلبه، دغلت، عنالت، علم، شجاعت. واژگان کلیدی:

 1400پاییز ،   ، دفتر اولامامت پژوهی 
 ژوهشیپ -مجموعه مقالات هسته های مطالعاتی 
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 مقدمه
 و جمله مباوثی استتت که در کتت فاهی غلبه، از استتتیلاء یا قهر و

ذیل مباوث امامت دحت عنوان طرق دعیین امام مطرح  سنتاهلسیاسی 

آن را منشتتأ استتتارار  ستتنتاهلشتتود و یکی از عواملی استتت که می

ها اگر کستتی آن هداننن. به عاینوکومت و دیتتنی منیتتت امامت می

سنن بر م گرفته و شمشیر زمام امور را به دست بتوانن با نیروی قنرت و

شمرده می سلمین وکومت قرار گیرد واکم  شود و در این صورت بر م

واجت استتتت که امامتش را برذیرنن واز وی اطاعت کننن، اگرچه فاقن 

بعضتتی از شتتروز معتبر در امامت باشتتن و از طرف اهل ول و عان نیز 

 بیعتی صورت نگرفته باشن.

ینای داریخی پ اه  به دوراش ستتتاب یه،  یه این نظر عاو مت م ن وکو

شمشیر متینی منیت وکومت شن و  دکیه بر زور و که با 1گرددبرمی

ستتازی ستتلطنت غیرمشتترور خود را نظریه دوانستتت با جعل ونیث و

هم امویان و عباستتتیان به همین نظریه  پس از او دوجیه شتتترعی کنن و

لذا از آن زمان  2دمستتن نمودنن دا به واکمیت خویش رند دینی دهنن.

منیتتتت امامت  هکنننهای دعیینبه عنوان یکی از راه« استتتتیلاء»به بعن 

شمننان  سوم  سنتاهلمورد پذیرش اکثریت دان قرار گرفت و در قرن 

بن ونبل به عنوان ین قاعنه فاهی دحت عنوان  هجری دوستتتح اومن

                                              
ننیشتتتمننان و 141-144ص . ر.ک. مودودی، ابوالاعلی، خلافت و ملوکیت، صتتت1 . ازا

 متفکران معاصر هنن و پاکستان.
 .نگاه فاه سیاسی شیعه به نظریه دغلّت. ر.ک. دبریزی، علی، 2

http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/11777/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%91%D8%A8
http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/11777/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%91%D8%A8
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بان آن نظریه دغلت در کتت  هدرآمن« الحق لمن غلت» استتتت و به دن

سی  فاهی و شن،به عن سنتاهلسیا هرچنن  وان طرق دعیین امام مطرح 

مورد پذیرش  سنتاهلاننیشمننان معاصر  از متانمین و برخیاز سوی 

 قرار نگرفته است.

رو شتتن و در هدری روبنظریه دغلت از ستتوی وکام با استتتابان بیش

ستبنادی و نتیجه باعث درویج و سترش وکومت ا صبانه در جامعه  گ غا

سلامی به عنوان ین امر دکلیفی و وظیفه دینی  گردین و در ماابل امت ا

جایی که طبق این نظریه ممکن استتت از این نظریه پیروی کردنن. از آن

امام متغلت فاقن شروز لازم باشن، سبت شنه که افراد نالایای بر مسنن 

کار، نالایق و ... قنرت دکیه زننن و واکم هرچنن فرد، فاستتتق، جنایت

نکته  ه کستتی وق مخالفت با او را ننارد.جایگاهی قرار گیرد ک بوده، در

این نظریه  سنتاهلقابل دوجه این است که دا به امروز اکثریت مذاهت 

سنت  که این دینگاه نه دنها مخالف عال، قرآن و انن در والیرا پذیرفته

انن دعارض دارد. است، بلکه با شروطی که برای امام در نظر گرفتهنبوی 

معتبر در انعااد  الت و شجاعت را شرز لازم وها از ین سو علم، عنآن

 پذیرنن.از سویی دیگر امامت فاسق را می داننن وامامت می

 پیشینه تحقیق
شینه دحایق می هدربار شی  سنتاهلدوان گفت که در میان پی پژوه

مشتتروعیت نظریه استتتیلاء صتتورت نگرفته استتت بلکه  همستتتال دربار

تیلاء را ضتتمن مباوث پیرامون نظریه استت ستتنتاهلای از علمای عنه

مامت آورده ننا که می ؛ا نن ابویعلی فراء  درین دوان او را یکی از مهممان
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دانستتت. او در  ستتنتاهلاننیشتتمننان نظریه دغلت و استتتیلاء در میان 

دا به دوجیه  گرفتهکار ه را ب کتاب اوکام الستتتلطانیه دمام دلاش خود

نام ه نویستتتننه دیگری ب 1.فاهی نظریه استتتتیلاء در ستتتیاستتتت برردازد

مت الکبری؛ قهر و ما تاب ا منعلی فرکوس در ک به را یکی از  مح غل

معتان است اطاعت از امام متغلت بهتر از  دانن وهای انعااد امامت میراه

ست و شان ا شنن خون  ،از امام عنم اطاعت خروج بر ای موجت ریخته 

سلمانان و شمنان بر آن م سلح د در کتاب امامه  شود. دمیجی نیزها مید

العظمی، ذیل مبحث طرق انعااد امامت به معرفی نظریه استتتیلا پرداخته 

 بیان کرده است. نیز موافاین این نظریه را و اقوان مخالفین و

ته نظریه استتتیلاء صتتورت گرف دّهای مختلفی در رپژوهش چنینهم

«  ملوکیت خلافت و»دوان کتاب می ستتتنتاهلاستتتت که از میان خود 

لافت خعلی مودودی نام برد. به عاینه او از زمان وکومت معاویه، ابوالا

سلطنتی معاویه ضمن بررسی ویژگی به سلطنت دبنیل شن و های نظام 

ه در ماایستتته با خلفای پیش از او به نان وکومت قهری و نظام ملوکان

ر فراینن دنظریه استیلاء »ماننن در منابع شیعه نیز ماالادی پرداخته است. 

بررسی »و  وامن مانمنگاشته  «جماعت و سنتاهلامام از دینگاه نیت 

محمنرضتتا  اثر «ستتنتاهلنان مبانی مشتتروعیت وکومت از دینگاه  و

ساختن وادمی ضمن مخنوش  ست که درآن  شته دحریر درآمنه ا ، به ر

 دلائل نظریه استیلاء به نان این نظریه پرداختنن.

                                              
 .نظریه استیلا در اننیشه سیاسی ابویعلی بن فراء ،مهنی. ر.ک. فنایی قربانی، 1

http://ensani.ir/fa/article/author/51293
http://ensani.ir/fa/article/author/51293
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 نظریه استتتتیلاء، ماننن فی در نان و ردّها و رویکردهای مختلشتتتیوه

عنم مطابات این نظریه با نیتتوق قرآنی و ستتنت نبوی )که بر ورمت 

چنین مخالفت آن انن( و همدبعیت از واکمان جور و ستم دیریح نموده

 با عال، وجود دارد.

خوانی و دعارض آراء اننیشمننان در این پژوهش با دوجه به عنم هم

و شتتروز استتتارار امامت، دلاش در مستتأله طرق دعیین امام  ستتنتاهل

ستیلاء و نا سی نظریه ا ضمن برر ست دا با رویکرد دطبیای،  ن گردینه ا

با  سنتاهلشروطی که با  نظریه استیلاءچگونگی دضاد  ادله آن به دبیین

انن، استناد بر نیوق قرآنی، سنت نبوی و قیاس برای امام در نظر گرفته

 .برردازد

 چیستی نظریه استیلاء
 ء در لغت یعنی دستتت یافتن، غالت شتتنن، غلبه، چیرگی واستتتیلا

به معنای دستتلح یافتن، مالن شتتنن، دملن  و استتتیلاء پینا کردن 1بردری

شنن ستولی  صل کردن و م ست. با دوجه به این معان 2وا ستیلاء به  یا ا

نیروی نظامی بر  آن شتتخیتتی با قنرت و شتتود که درروشتتی گفته می

چیره شتتود و منیتتت وکومت را به واکم وقت شتتورش کرده و بر او 

لذا از این شتتیوه با  ،خود درآورده و زمام امور را به دستتت گیرد هقبضتت

 و دغلت یاد شنه است. دعابیر مختلفی ماننن قهر، غلبه

                                              
 .1نامه دهخنا، ج اکبر، لغت. دهخنا، علی1
 اکبر، همان.. دهخنا، علی2
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 این نظریهبه قائلین 

شه فاهی و در امامت ین منیت اجتماعی و  سنتاهلسیاسی  اننی

، لذا استتتتی ماستتتلا عهنه جامعه ماام فرعی استتتت که گزینش آن بر

کنام مستنن  انن که هرهای مختلفی را برای دعیین امام در نظر گرفتهشیوه

 رخ داده )ق(ادفاقادی استتتت که بعن از رولت رستتتون خنا به وقایع و

دو روش؛ طرق شتترعی و  های دعیین امام بهراه ایشتتان نظر طبقاستتت. 

ت اسآن دینی منیت امامت طرق شرعی . شوننغیرشرعی داسیم می

در این صورت امام باین دمام و  شوداز راه بیعت و استخلاف واصل که 

انن را دارا باشن، لذا به منیبی که شرایطی را که علما به رسمیت شناخته

ب شتتتود. اما طرق آین خلافت وایای گفته میدستتتت میه از این راه 

شرعی آن از راه قهر و ضرور غیر ست و دنها در مواقع  آن هم  تغلبه ا

شتتود که به آن کار گرفته میه وفظ خون مستتلمین ب میتتلحت و برای

 1شود.گفته می نیز دغلتیا  و سلطنت ،منیت پادشاهی

بر این باورنن که در صتتورت  ستتنتاهلاکثریت مذاهت از این رو 

ّا نبودن شتتترایح برای چنین  مام و مهی انان طرق شتتترعی گزینش ا ف

ل کرد. به همین دلیل گزینشتتتی، به ناچار باین به شتتتیوه قهر و غلبه عم

ته نن وبرای واکم متغلت شتتترایطی در نظر گرف اننن ا  هرگز کافر معت

سلمین امامت کنن چرا دوانن از راه قهر ونمی  این والت که در غلبه بر م

                                              
و ربار، علی بن ابراهیم، نظریه الخروج  226ک. دمیجی، عبنالله ابن عمر، همان، ق .. ر1

 .101فی فاه السیاسی الاسلامی، ق 
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...  وریت و عنالت و ممکن است در بعضی از شروز امام ماننن علم و

لَنْ يَجْعَلَ اللََّهُ  وَ»شرز اسلام به وکم آیه  در والی کهدسامحی رخ دهن، 

يِيل ا َََ پس اگر  .شتتودهرگز از امام ستتاقح نمی 1«لِلْكَافرِِينَ علََى الْمؤُْمِنيِنَ س

سکوت در برابر آن جایز  سلمین وکومت کرد  کافری از راه دغلت بر م

 2.کردنیست و باین بر علیه آن قیام 

یان یه، در م لت و  برخی قائلین این نظر عنا فادی چون  وجود صتتت

ی شمردهو گرچه این بیعت از  انن،ون بیعت را برای واکم متغلّت لازم 

شن و در  ساً عان بیعت از طرف عام ماابل برخیروی اجبار با سا  ههم ا

ست سلمین و یا اهل ولّ و عان را لازم ننان شان  3انن.هم هرگاه به اعتااد ای

سی با زور و امامی بمیرد و شیر بر مردم غلبه پینا کنن و ک یت  شم من

عهنه گیرد امامتش منعان خواهن شتتتن و اطاعتش واجت  مامت را برا

که به وکم نامشروعی فرمان است وتی اگر فاسق یا فاجر باشن مگر این

 4صورت اطاعت از او واجت نیست. دهن که در این

یر غلبه پینا شکسی با شماگر »نال شنه است که بن ونبل  اومناز 

ه منین نامینؤامیرالم و نه گرفتمنیت خلافت را بر عهکرد دا جایی که 

                                              
 .141. سوره نساء، آیه 1
 ک. دمیجی، همان... ر2
سنت و جماعت هنظری. ر.ک. مانم، وامن، 3 یت امام از دینگاه اهل  ستیلاء در فراینن ن ، ا

 .127پژوهی، ق امامت
 .233، ق 5شرح المااصن،ج  ،مسعود بن عمر. دفتازانی، 4
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سی که به خنا و روز قیامت شن، بر ست که وتی  ایمان ک دارد جایز نی

شت هم او شخص نیکوکار ،را امام ننانن ین  شن خواه آن  یا فاجر،  با

صورت ست در هر  گوین با دوجه به این فراء میابن  1«.او امیرالمؤمنین ا

 2شود.متغلت برداشته میفضیلت از امام  و علم و تلاروایت شرز عن

، ادیثای از اوه پارهقائلین نظریه استتتیلاء برای اثبات منعای خود ب

الضتترورات دبیح »یا قواعنی چون  ستتیره برخی از صتتحابه و دابعین و

ناد نموده« المحظورات یان این دلایل و چگونگی استتتت نن که پس از ب ا

 شن. استنلان ایشان به آن، ادله مذکور نان و بررسی خواهن

 نقد نظریه استیلاء بر اساس شروط
ستیلاء از همان ابتنا با مخالفت شن، و به دنبان هایی روبهنظریه ا رو 

هلهای مختلفی از آن گروه نتا له ستتت نن خوارج، معتز و برخی از  3مان

، این نظریه را مردود دانستتتته و اظهار 6و ونفی 5، مالکی4مذاهت شتتتافعی

                                              
اليوم  يحل لأىد يؤمن بالله وسََمأ يميرالمؤمنين ا من غليهم بالسََيح ى ى رََاي ةلي   و و». 1

بن فراء، محمن بن ا .«ايراه إماما  عليه، برا  كان يو فاجرا ، فهو يميرالمؤمنين الآةر ين يييت و

 .24الاوکام السلطانیه، ق  وسین،

 . همان.2
العنن )الامامه(، ج  ر.ک. المغنی فی ابواب التووین وماننن قاضتتتی عبنالجبار معتزلی . 3

20. 
 .222میجی، عبنالله ابن عمر، الامامه العظمی عنن اهل السنه و الجماعه، ق . ر.ک. د4

 ذیل مبحث شروز امام. 270، ق 1النین، قرطبی، دفسیر قرطبی، ج . ر.ک. شمس5
 . ماننن ابوونیفه و برخی دیگر.6
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استاستاً باطل و ر و غلبه پیروز شتنه قه امامت شتخیتی که باانن نموده

شاهی واجت ست اطاعت از چنین پاد یت  .نی شان هنف از ن به نظر ای

شخص ظالم  ست،  امام جلوگیری از ظلم و برقراری عنالت اجتماعی ا

 1دار چنین منیت خطیر و مهمی باشن؟دوانن عهنهو فاسق چگونه می

سق شخص »گوین: بزرگان مذهت ونفی( میاز ) ابوبکر جیاق فا

یا هر کسی  دوانن در جایگاه نبی، خلیفه بعن از پیامبر، قاضی وهرگز نمی

که اطاعت از او در امور دین واجت استتت، قرار گیرد و اگر کستتی در 

ست خودش را با دغلت به این منیت بگمارد، اطاعت  سق ا والی که فا

 2«.و پیروی از او بر مردم واجت نیست

ابوالاعلی ماننن  ستتنتاهلمعاصتتر این دینگاه در بین اننیشتتمننان 

سین قطت مودودی شرز عنالت برای امام را و  شان  ، نیز جریان دارد. ای

داننن و معتاننن که امری ضتتروری دانستتته و امامت فاستتق را جایز نمی

 3شود.امامت دنها از راه بیعت یا استخلاف واصل می

                                              
به نال  185، ق 1ل، ج الکشتتاف عن واائق غواما التنزی. ر.ک. زمخشتتری، محمود، 1

 از ابن عیینه.
 .86 ، ق1 ج ،أوکام الارآن اومن بن علی، . جیاق، ابوبکر2
و وستتین شتتاذلی قطت، ستتین  38ملوکیت، ق  . ر.ک. مودودی، ابوالاعلی، خلافت و3

هادی خستتتروشتتتاهی، ذیل مبحث پایه  رجمهابراهیم، عنالت اجتماعی در استتتلام، د
 .163وکومت اسلام، ق
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 سنتاهلشرایط امام از دیدگاه . 1

درین مباوث دوان یکی از مهممت را میهای اماموضتتور بایستتتگی

امامت دانست؛ که پیوسته دوجه متکلمان اسلامی را به خود جلت نموده 

های کلامی انن و در کتابآن به پژوهش پرداختهه استتت و همواره دربار

ست.آن شنه ا شرایح امامت مطرح  صفات یا   1ها، دحت عناوینی چون: 

اهمیت این  هدربار ستتتنتاهل نویستتتننه معاصتتتر علی بن ابراهیم رباّر

 نویسن:موضور می

سیار مهم و یت ب ضای آن  همانا خلافت من ست که به اقت خطیری ا

سیله امانتی  شن و به این و سلمین خواهن  سیاست م ینی امر  خلیفه مت

 .بننگاش مسؤون خواهن بود شود و در برابر خنا وبر گردنش نهاده می

ستناد به نیوق  مهمی را  شرعی، شروز دقیق وبه همین دلیل فاها با ا

در نهایت از  انن وشود وضع نمودهبرای کسی که متولی امر خلافت می

شروز چنین اراده  سلمین باین  اننکردهاین  دجربه، عادن، با که خلیفه م

 2.اداره نماینامور مسلمانان را  باشن دا بتوانن اخلاقبا  و شجار

 ای امام در نظرشتتروطی بر نیز عضتتنالنین ایجی در شتترح مواقف

بر  دواناییمجتهن بودن در اصون و فرور دین و ت 1گرفته که عباردنن از: 

شبهات در عااین دینی صاوت  تتتت2 ؛اقامه برهان، دلیل، وجّت و ول 

شجار و  تتتت3 ؛بییرت و دنبیر باشن دا بتوانن امور مملکت را اداره کنن

                                              
، انتظار موعود، های امامتو بایستتتتگی متکلمان استتتلامی، علی، ربانی گلرایگانی. ر.ک. 1

 .1382دابستان و پاییز 
 .79. ربار، علی بن ابراهیم، نظریه الخروج فی فاه السیاسی الاسلامی، ق 2
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س سلام و بلاد م شن دا بتوانن از وریم ا لمین با ثبات داراى قوت قلت با

عنالت ظاهری داشته باشن و به  تتت4 ؛قنم در معرکه جند محافظت کنن

سق، اموان را در خواهش ست فا ستم روا ننارد چون ممکن ا هاى مردم 

نفستتانم میتترف کنن و این امر موجت ضتتایع شتتنن واوق دیگران 

 1وریت. ت8 ؛مرد باشن ت7 ؛بالغ باشن ت6 ؛عاقل باشن ت5 ؛شودمی

و قریشی  2در کنار این شروز، شرز اسلام سنتاهلی از فاها برخی

انن. برخی نیز از میان این شتتروز ستته شتترز؛ امام را مطرح نموده 3بودن

انن و معتاننن این شتتجاعت را برای امام لازم ننانستتته اجتهاد، کفایت و

وان واضتتر واکمی که دارای همه این  در شتتروز کمیاب هستتتنن و

شن پینا نمی صاف با شرطی موجت دکلیف شود لاو ذا قرار دادن چنین 

 4مالایطاق است.

دست ه ب سنتاهلچه از مطالعه آراء اننیشمننان مذاهت مختلف آن

شتتروز امام ادفاق نظر  در بیان اوصتتاف و ایشتتانآین این استتت که می

شروز امام شان  ننارنن، لذا  سم دو بهاز نظر ای سیم می ق سم دا شود. ق

                                              
 .349-350، صص8ج  . ایجی، عضنالنین، شرح المواقف،1

ای از علمای این استتتت که عنه . ر.ک. ربار، علی بن ابراهیم، همان. )نکته قابل دوجه2
دانستن در کنار شروز جزء مسلمات می سنت چون شرز اسلام را امری بنیهی واهل

 انن.(ذکر نکرده
صن،3 شرح ماا سعنالنین،  سن، اوکام  و 245، ق 5ج  . ر.ک. دفتازانی،  ماوردی ابوالح

 السلطانیه.
 . ر.ک. ایجی، عضنالنین، همان و دفتازانی، سعنالنین، همان.4
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شروز لازم و ستنن که بنون دحاق معتبری اون آن  ها امامت هرگز آن ه

منعان نخواهن شتتتن. ماننن: استتتلام، بلو ، مرد بودن، وریت، عنالت، 

ستنن که باعث کمان و شروطی ه سم دوم  ضیلت امام  شجاعت. اما ق ف

ماننن:  ؛شتتتودلذا در صتتتورت فانان آن نیز امامت منعان می .شتتتودمی

شی بودن و سان 1... اجتهاد، قری شرز علم رادر این میان ک ستنن که   ی ه

سته برای امام نیز شرز عمنه علم، عنالت و  و لازم دان سه  معتاننن که 

چون یکی از وظایف مهم و  2استتت. شتتجاعت از شتترایح انعااد امامت

استتاستتی امام وراستتت از دین و ستتیاستتت و دنبیر در امور دنیوی 

)مستتلمانان( استتت و برای رستتینن به این اهناف باین از این صتتفات 

 3رخوردار باشن.ب

برای دینی  سنتاهلمسلماً نظریه استیلاء با اهناف و شروطی که 

انن مطابات ننارد، شتروطی لازم و معتبری منیتت امامت در نظر گرفته

منیت اماننن علم و عنالت که لازمه اجرای اوکام الهی و برقراری نظم و 

سنت ست و همواره مورد دوجه قرآن کریم و  سلامی ا نبوی  در جامعه ا

 قرار گرفته است.

 نقد نظریه استیلاء از منظر عدالت. 1-1

آن  ستتتتم، وکم به وق و هر عنن در لغت به معنای ضتتتن جور و

                                              
 هیم، همان.. ر.ک. ربار، علی بن ابرا1

 .42. مودودی، ابوالاعلی، خلافت و ملوکیت، ق 2
 .55. خلاف، عبنالوهاب، السیاسه الشرعیه، ق 3
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نیز به  عنالت یابن وچیزی استتت که نفس انستتان آن را درستتت درمی

ست. صاوت عنن ا صطلاح  1معنای  ست ا عنالت عبارت سنتاهلدر ا

صاوبش را بر ملازمتاز ملکه مراد  کنن وداوا و مروت وادار می ای که 

از داوا اجتناب از کارهای ناشتتایستتت ماننن شتترک یا فستتق و یا بنعت 

 2.است

غزالی از علمای شتافعی در کتاب المستتیتفی فی علم الصتون در 

ستتت از پایناری در عمل و ا عنالت عبارت»نویستتن: دعریف عنالت می

است که صاوبش  دین و به صورت هیئت راسخ و ملکه ثابتی در نفس

کنن. پس به قون کسی که از خنا را بر ملازمت داوی و مروت وادار می

چنین گویی باشتتن. همدرستتن اعتماد نیستتت، خوفی که مانع درو نمی

عیتتمت از جمیع معاصتتی شتترز نیستتت، اجتناب کبائر بلکه اجتناب 

 3«کنن.صغایر هم در دحاق عنالت کفایت نمی

شرز کمان ادر این ستنامه آن در که عنالت  صحت و آیا ا ست یا 

د اختلاف نظر وجو سنتاهلنه؟ میان اننیشمننان  امام ضرورت دارد یا

رایح شداننن اما قائلنن این شرز در ای شرز عنالت را لازم میدارد. عنه

ضطرار، از بین می اقتنار اعتبار دارد و اختیار و در  رود وهنگام عجز و ا

 ق واجت است.این صورت پیروی از امام فاس

                                              
 .430، ق 11ج  ، لسان العرب،. ابن منظور، محمن بن مکرم1

 .229، ق 1 الفکر فی میطلح أهل الثر، ج هنخب ،العسالانی، أومن بن علی بن وجر. 2
رمضان، ابراهیم محمن، لمستیفی فی علم الصون، محمن، ابن  وامن محمن. غزالی، ابی3

 .464، ق1ج
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شروز و ویژگی ضمن بیان  گوین: های امام میسعنالنین دفتازانی 

دوانن میتتلح دین خنا باشتتن و به امام باین عادن باشتتن زیرا فاستتق نمی

 از طرفی ظالم مخل در اوامر دین و نواهی خناونن عمل نماین و اوامر و

ین ... ا اشتتنبدوانن صتتلاویت بر ولایت داشتتته چگونه می دنیا استتت و

 اقتنار شرایطی که بیان شن در صوردی است که امامت از طریق اختیار و

ه عجز، امامت ب منعان شتتود در غیر این صتتورت به هنگام اضتتطرار و

سیله غلبه و ستیلاء محاق می و عنالت  شود وتی اگر امام فاقن علم وا

 1باشن.

 ، عنالت راستتنتاهلدر ماابل دینگاه فوق، گروهی از اننیشتتمننان 

مه داشته معتاننن این شرز در امام باین ادا ز لازم برای امام دانسته وشر

 .باشن و با زایل شنن آن، امامت هم منحل خواهن شن

شتتترز لازم و از صتتتفات و  عنالت رامعتزلی قاضتتتی عبنالجبار 

طور که در همان» :کنندانن و این چنین استتتنلان میهای امام میویژگی

شاهن عنالت معتبر  ضی و  ست در امام نیز معتبر خواهن بود چرا که قا ا

شاهن مانع از  ضی یا  سق قا ماام امام بر آن دو بردری دارد پس هرگاه ف

یا قبون شتتهاددش شتتود، به طریق اولی مانع از امامت او نیز  قضتتاوت و

ست که واوق مردم را  .خواهن بود از طرفی از جمله وظایف امام این ا

هی را اجرا نماین و اموان عمومی را در استتتیفا نموده، ونود و اوکام ال

                                              
 .244-245، صص 5. دفتازانی، سعنالنین، شرح مااصن، ج 1
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 « 1موارد مناست میرف کنن؛ و فرد فاسق شایستگی این امور را ننارد.

 بررسی آیات شرط لزوم عدالت در امام. 1-1-1

 ردرین منبع هنایت بشتتتر، بجامع درین وقرآن کریم به عنوان کامل 

یی که له عنالت دأکین بسیاری نموده است دا جاأضرورت مس اهمیت و

فلستتفه رستتالت انبیاء الهی به خیتتوق پیامبر  یکی از اهناف بزرگ و

قامه قستتتح در جامعه ارا برقراری عنن و  )ق(خادم وضتتترت محمن

 فرماین:چه میدانن. چنانبشری می

لنَّاسُ لَقَدْ يَيسَْلْنَا يسُُلَنَا بِالْييَِّنَاتِ وَ يَنزَلْنَا مَعهَُمُ الْكِ َابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ ا»

سْط ستادیم 2بِالْقِ ؛ همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات )به وق( فر

شتتتان کتاب و میزان )عنن( نازن کردیم دا مردم به عنالت قیام و برای

 «ن.کنن

در آیه به معنای چیزی استتت که « میزان» ستتنتاهلطبق دفاستتیر 

ورت یکی از دهن پس در این صتتعنالتی و ظلم دمیز میعنالت را از بی

شاهان و سح» و 3شودواکمان محسوب می شئونات پاد نیز به معنای « ق

 4.عنم ظلم به کسی است عنالت و

                                              
 .201-202، صص 20. همنانی اسنآبادی، عبنالجبار بن اومن، المغنی الامامه، ج 1
 .25ونین، آیه سوره . 2
 .470، ق 29ادیح الغیت، ج ر، مفابوعبنالله محمن بن عم ،رازى فخرالنین. ر.ک. 3

شینالنین4 شف سعن، ابم بن اومن میبنى، . ر.ک. ر سرار ک ق  ،9ج  البرار، عنه و ال
499. 
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دوان در دو بخش بررستتی نمود؛ بخش آیات مربوز به عنالت را می

بخش دوم آیادی که  و 1هستتتتنن الهیگر عنن اون آیات متعندی که بیان

دهن که این بخش رمان میستتتم ف پرهیز از ظلم و اوستتان و به عنن و

 شود؛ ین قسم آن خطاب به پیامبران وقسم دیگر داسیم می خود به دو

ست صیای الهی ا شامل هم 2او سم دیگر آن  در  که 3شودمنین میؤم هو ق

 .بررسی خواهن شنبخش دوم آن  این مبحث

 ()رسوره باره؛ خناونن متعان خطاب به وضرت ابراهیم 124. آیه 1

 فرماین:می

َّاسِ إِمَام ا إِ وَ» َّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمََّهُنََّ قَالَ إِنَِّأ جَاعِلُكَ للِنَ ذِ ابْ لََى إِبرَْاهِيمَ يَبُ

؛ )به خاطر آورین( هنگامی که مِنْ ذُيَِّيََّ أِ قَالَ لَايَنَالُ عهَْدِي الظََّالِميِنَ قَالَ وَ

ه این خناونن، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهن

ها برآمن. خناونن به او فرمود: من دو را امام و پیشتتتوای مردم آزمایش

                                              
سْطِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هوَُ الْعزَِيزُ الْحَ ئكَ ُ وَ يُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائما اشَهِدَ اللَّهُ ينََّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هوَُ وَ الْملََ. »1  « كيِمُبِالقِْ

. علاوه بر آیات 47(، آیه 21) ، انبیاء4(، آیه 10ر.ک. یونس ) و 18( آیه 3آن عمران )
ستتتتم را از خناونن متعان  عنن الهی آیات دیگری نیز وجود دارد که هر گونه ظلم و

ا اللَّهُ يرُِيدُ وَ مَ تلِكَْ ءَاياَتُ اللَّهِ نَ لْوُهَا علَيَكَْ بِالْحَقَّ» آن عمران 108کنن؛ ماننن آیه نفی می

 .44آیه  ،(10ر.ک. یونس) و« نلْعَالَميِلِ ظُلْما 

سُلنََا بِاليْيَِّناَتِ وَ. »2 سَلنَْا يُ سْطِ ينَزَْلنَْا مَعَهُمُ الْكِ اَبَ وَ لقََدْ يَيْ ، (57ونین) «الْميِزَانَ ليِقَُومَ النَّاسُ بِالقِْ

 .15و شوری آیه  47آیه  ،(10و ر.ک. یونس ) 25آیه 

طِ. »3 واْ يَوْ تلَْوُاْ إنِ وَ تَعْدِلُواْ ينَ الهْوَى ... فلََاتَ َّيِعُواْ يَا يَيَُّهَا الََّذِينَ آمنَُوا كوُنُوا قَوََّاميِنَ بِالقِْسََْ  تُعرِْضََُ

 .58(، آیه 4و نساء ) 90(، آیه 16و ر.ک. نحل )« ةيَيِرا  تَعْملَوُنَ بِمَا كانََ اللَّهَ فإَنَِّ
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بنه!(  مانی قرار  ما مان من )نیز ا قرار دادم! ابراهیم عرض کرد: از دود

 «رسن!خناونن فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمی

 هجمل» :نویستتنمی ستتنتاهلابوالااستتم زمخشتترى مفستتر معروف 

عهن من برای  جانشتتینی و به این معنا استتت که« الظالمین لاینان عهن»

 }امامت{ امامت، به کسی از فرزننان دو که ظالم باشن نخواهن رسین، و

سی می سن که عادن بوده ودنها به ک شن و گفته ر انن که از ظلم مبری با

که فاستتق صتتلاویت امامت را ننارد. چگونه این آیه دلیل استتت بر این

ه باشن در والی که وکم وشهاددش جایز دوانن صلاویت داشتفاسق می

{ خبری از او پذیرفته چنینهم} و نیستتتتاطاعت از او واجت  نبوده و

 1«شود.نمی

و فخرالنین رازی هم  ماننن بیضتتتاوی ستتتنتاهلدیگر مفستتترین 

دوانن به ماام امامت فاستتتق نمی ظالم و ،معتاننن که به دلالت این آیه

 2.برسن

 سوره وجرات؛ 6. آیه 2

يَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِيَإٍ فَ َييَََّنوُا يَنْ تُصيِيوُا قَوْم ا بِجَهَالَ ٍ  يَا»

این! اگر شخص ای کسانی که ایمان آورده ؛فَ ُصْيحِوُا علََى مَا فَعلَْ ُمْ نَادِميِنَ

شما بیاورد، درباره آن دحایق کنین، مبادا به گروهی سای خبری برای   فا

                                              
 .185ق  ،1ل، ج الکشاف عن واائق غواما التنزی . زمخشری، محمود،1

بنالله بن عمر، 2 تأویل أستتترار و التنزیل أنوار. ر.ک. بیضتتتاوی، ع  و 104، ق 1، ج ال
 . 31-39صص  ،4ج مفادیح الغیت،  ر،ابوعبنالله محمن بن عم ،رازى فخرالنین
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 «ن!از روی نادانی آسیت برسانین و از کرده خود پشیمان شوی

سرین  ستنباز می از این سنتاهلمف شریفه چنین ا ن که نباین نکنآیه 

سق دوری نمی سی که از ف سق اعتماد کرد زیرا ک کنن از درو  به قون فا

شتتهادت فاستتق نیز مورد قبون  در این صتتورت 1هم دوری نخواهن کرد،

دوانن شاهن باشن مسلماً قضاودی از او پذیرفته نمی کسی که لذا 2نیست.

یا قاضتتی باشتتن به  دوانن شتتاهن وشتتود، در نتیجه وقتی فاستتق نمینمی

 3دوانن امام باشن و بر مسلمانان وکومت کنن.طریق اولی نمی

 شعراء؛ 151. آیه 3

سِدُ وَ» سْرِفيِنَ الََّذِينَ يُ ْ صْلحُِونَ ضِ وَونَ فأِ الْأَيْلَاتطُِيعُوا يَمرَْ الْمُ ؛ و لَايُ

کننن و ها که در زمین فستتتاد میهمانن! فرمان مستتترفان را اطاعت نکنی

 «ن!کنناصلاح نمی

سرفین» سانی گفته می« م ساد زیادهبه ک  و 4روی کرده،شود که در ف

 5کردنن.مخالفت از فرمان خنا دعوت می مردم را به سوی شرک وکفر و

خناونن متعان در این آیه اطاعت از »: نویسندمیجی در امامه العظمی می

                                              
 .360، ق 4ج  ل،الکشاف عن واائق غواما التنزی. زمخشری، محمود، 1
یطف هوهب ،زویلم. . ر.ک2 سیر المنیر فم العاین ی،بن م شریع هالتف  ،26ج، ج و المنه هو ال

 .228ق
 .253. ر.ک. دمیجی، عبنالله ابن عمر، همان، ق 3

 .445، ق 10ه، ج الارآنی هالموسوع م،ابراهی ،ابیارى. 4
 .140، ق 6م، ج دفسیر الارآن العظی ،اسماعیل بن عمر ،ابن کثیر دمشام . ر.ک.5
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سرفین را نهی کرده و در جایی دیگر به اطاعت از امام در غیرمعییت  م

امر فرموده استتت. بنابراین واجت استتت امام کستتی باشتتن که خناونن 

 1«عزوجل اطاعت از او را نهی نکرده است.

ورزی امام کین قرآن کریم بر عنالتأد گر اهمیت ومطالت فوق بیان

ست و شن خود همان ا س سنتاهلطور که بیان  له اعتراف أنیز به این م

سلم و غیرنموده شروز بودن عنالت در امام، امری م قابل انن. بنابراین م

 است.انکار 

 )ص(مپیامبر گرامی اسلا. عدالت در سیره و کلام 2-1-1

به عنوان خادم الانبیاء و بردرین پیامبران  )ق(رستتون گرامی استتلام

ى خناونن متعان مأمور شن که عنالت را در جامعه برپا دارد الهم از سو

شریفه  یناق آیه  سن ٌ»و به م سوةٌ ى سول اللَّه ا درین و عالم« لكم فى ي

والادرین الگوى کمالات انستتانم و مظهر عنالت در دمامم ابعادش بوده 

ضرت الگوئم کامل و جامع را  سنت آن و سیره و  سم  ست و با برر ا

روایات و  2هاى جویاى عنالت قرار داد.انستتتاندوان در دستتتترس مم

ورزی های فراوانی از عنالتگر نمونهگزارشتتتات داریخی هر کنام بیان

سلام سالت و )ق(نبی مکرم ا سی آن  در دمام دوران ر سیا شکیل نظام  د

 وضرت است.

به داستتتیم غنائم در روز  هدر داریخ طبری دربار ماجرای اعتراض 

                                              
 .254همان، ق  میجی، عبنالله ابن عمر،. د1
 .1386، نشریه پاسنار اسلام، )ق(. کلهر، محمنعلی، عنالت اجتماعی پیامبر اعظم2
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ست که؛ پیامبر سیم مالی بود، مردی  م )ق(کرا ونین آمنه ا شغون دا م

من و گفت:  از بنی جام دادهای محمن امروز آندمیم جلو آ ای را چه ان

ای؟ آن مرد گفت: }کارم را{ چگونه دینهام! وضرت فرمودنن: پسدینه

ننینم به عنالت رفتار کنی! وضرت خشمگین شن و فرمود: وای بر دو 

 1.کننعنالت رفتار میاگر من عنالت نناشته باشم چه کسی به 

مربوز به ماجرای  )ق(ورزی رستتتون خنانمونه دیگری از عنالت

مردکت ستترقت شتتن و « بنی مخزوم»شتتود که زنی از قبیله فتح مکه می

ساختن اجرای  شاوننان آن زن برای متوقف  جرمش محرز گردین، خوی

سرقت نزد  سامه بن»ون  سون رفتنن و« زین ا ستنن که نزد ر  از او خوا

، به شفاعت گشود که اسامه زبانشفاعت کنن، اما همین برود و )ق(خنا

شن و فرمود:  شمگین  ضرت خ آیا در مجازادی که خناونن دعیین »آن و

 به خطبه ایستاد و فرمود: سرس برخاست و« کنی؟گری مینموده میانجی

های پیش از شما شن، این بود که وقتی چیزی که باعث نابودی امت»

سبی  صل و ن کردنن اما کرد رهایش مینها دزدی میاز میان آشخص با ا

کرد، ون دزدی را بر او جاری نموده ها دزدی میاگر فرد ضتتعیفی از آن

کردنن؛ به خناونن سوگنن، اگر فاطمه دختر محمن دزدی و مجازادش می

 2«کنم.دستش را قطع می اًکنن وتم

                                              
 .92، ق 3. طبری، محمن بن جریر، داریخ الطبری، ج 1

و ر.ک. نسائی، اومن بن علی، السنن  1062، ق 3. مسلم بن وجاج، صحیح مسلم، ج 2
 .332، ق 4الکبری، ج 
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در فرمایشتتات آن  )ق(علاوه بر ستتنت عملی رستتون گرامی استتلام

 بسیار سفارش شنهبرپایی عنالت میان مردم اقامه قسح رت نیز به وض

 فرماین:که میچنان است.

سنه قيام ليلها و» سيعين  ساعه ةير من عياده  ین 1؛ريام نهايها عدل 

ستتتاعت به عنالت رفتار کردن بهتر از هفتاد ستتتان عبادت استتتت که 

 «هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.شت

اعتباری ننارد، مگر  وکومت، فی نفسه هیچ ارزش ودر منطق نبوی 

چه که به وستتتیله آن وای برپا گردد یا باطلی زدوده شتتتود، لذا آنآن

دهن، عنالت ها جایگاه مردمی میبخشتتتن و بنانوکومت را ارزش می

گزار است که اگر وکومت با عنالت در مجرای درست قرارگیرد خنمت

 2گیرد.جای می شود و در قلت آنانواقعی مردم می

 قیاس. 3-1-1

سائل کوچنهمان سلام در م شریعت ا سطور که  له امامت، أدر از م

دانن، به شهادت شاهن، شرز عنالت را لازم می ماننن وضانت کودک و

امامت نیز عنالت را شرز نموده است. پس نتیجه  هلأطریق اولی در مس

 3گیریم که امام باین عادن باشن.می

له برپایی أمستتت کین استتتلام برأاهمیت و د فوق تبا دوجه به مطال

                                              
 .317، ق 11وسین بن محمندای، همان کتاب، ج ، نوری. 1

 مان.میطفی، ه، . دلشاد دهرانی2
 .88ق  . ر.ک. ربار، علی بن ابراهیم، همان،3
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شن  ساد رو که لازمه وکومت و این شودمیعنالت و مبارزه با ظلم و ف

 .ورزی واکمان و اجرای قوانین الهی استاسلامی عنالت دینی و

 نقد نظریه استیلاء از منظر علم. 2

 پیامبرو خلیفه بعن از  بر این باورنن که امام اکثر علمای اهل دستتنن

درین باین از علم و آگاهی لازم برخودار باشتتن. زیرا یکی از مهم اکرم

ست و وظایف امام و سلمانان ا سلمین برپایی عنن میان م زمه لا خلیفه م

شرعی معرفت و سبت به اوکام  ست که خلیفه ن علم  چنین امری این ا

شود. شن دا در وق رأیتی ظلم ن شته با که علم امام از چه ابعاد اما این 1دا

نه؟ در  ای برخوردار است؟ آیا مراد از آن علم اجتهادی است یاو گستره

 اختلاف نظر وجود دارد. سنتاهلشمننان یمیان انن

ه1 یه اجت ین علم . نظر با مام  یه، ا مام؛ طبق این نظر ادی بودن علم ا

شن چرا که شته با سا درینبزرگ اجتهادی دا واکمان  هل دینی بر عهنئم

اگر امام مجتهن نباشتتن موجت وابستتتگی و عنم استتتالان  دارد و قرار

شان از دیگران می ماننن جوینی، امام  سنتاهلاکثر علمای لذا  2شود.ای

غیره این قون را  ی، ماوردی، ابن خلنون وشتتتافعی، قلاشتتتننی، قرطب

 3پذیرفتنن.

                                              
 .93. همان، ق 1
مان، ق 2 بار، علی بن ابراهیم، ه من،  88. ر.ک. ر بنالرومن بن مح لنون، ع و ابن خ

 .193خلنون، ق مانمه ابن
 .248همان، ق  ر،. ر.ک. دمیجی، عبنالله ابن عم3

http://wikifeqh.ir/پیامبر_اکرم
http://wikifeqh.ir/پیامبر_اکرم
http://wikifeqh.ir/پیامبر_اکرم
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ین: شتتتاطبی می ال کرده»گو فاق ن بالاد ما  مت کبریعل ما که ا نن   ا

ل ئکه امام در مستتاشتتود مگر اینمنعان نمی )وکومت و رهبری جامعه(

 1«اجتهاد و فتوی رسینه باشن. هشرعی به درج

ضتتروردی ننارد  ای معتاننن کهعنم اجتهادی بودن علم امام؛ عنه. 2

ستنن که به هنگام دبیین  شن زیرا مجتهنینی ه شته با امام علم اجتهادی دا

ابن وزم، غزالی و  2کنن.ها مراجعه میاوکام و صتتتنور فتوی، امام به آن

 3اکثر علمای ونفی صاوت این نظریه هستنن.

شخیی که امامتش  شرز علم را دنها برای  ستیلاء  ز اقائلین نظریه ا

شنه لازم میراه بیعت و  ستخلاف منعان  شرز یا ا داننن و معتاننن این 

 )صتترف نظر از اجتهادی یا غیراجتهادی بودن آن( در امامت استتتیلائی

 ضرورت ننارد. لازم به ذکر است که چنین نگرشی با اهناف و مااصنی

انن ستتتازگاری ننارد. امامی که قادر به اقامه که برای امام دعیین نموده

شرعی نبرهان و دلیل د ستنباز اوکام  ست ر دفار از مبانی اعتاادی و ا ی

نه می دنبیر امور چگو ونود الهی را اجرا نموده و  کام و  نن او دوا

 ها چیست؟گوییمسلمانان را بر عهنه گیرد؟ علت این دناقا

که  یادی از قرآن کریم  با آ له فوق، این رویکرد  جنای از مستتتتأ

دانن سازگاری ننارد. با مت میمننی از علم را شرز لازم منیت امابهره

                                              
 .407، ق 2ج  . شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتیام،1

 .187، ق 1. ر.ک. شهرستانی، محمن عبنالکریم، ملل و نحل، ج 2
غزالی، ابووامن، فضتتتائح الباطنیه، ج  و 248همان، ق  . ر.ک. دمیجی، عبنالله ابن عمر،3

 .191، ق1
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 برخی از این آیات بررسی خواهن شن. سنتاهلنظر به دفاسیر 

 لزوم شرط علم در امام قرآنی بر ادله. 1-2

یه طالوت247سوره باره آیه  .1 به  )ر(؛ خناونن متعان در جریان ق

 این شرز اشاره نموده است:

َّهَ قَدْ بَ وَ» عَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِك ا قَالوُا يَنََّى يَكُونُ لهَُ قَالَ لَهُمْ نَييَُِّهُمْ إِنََّ اللَ

لَمْ يُؤْتَ سَعَ   مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنََّ اللََّهَ  نحَْنُ يىََقَُّ بِالْمُلْكِ مِنهُْ وَ الْمُلْكُ علََيْنَا وَ

أ مُلْكهَُ مَنْ يَشَاءُ اللََّهُ يُؤْتِ الْجِسْمِ وَ زَادهَُ بَسْطَ   فأِ الْعِلْمِ وَ ارْطَ َاهُ عَلَيْكُمْ وَ

خناونن )طالوت( را براى »ها گفت: ؛ و پیامبرشان به آناللََّهُ وَاسِعٌ علَِيمٌ وَ

چگونه او بر ما »گفتنن: « زمامنارى شما مبعوث )و انتخاب( کرده است.

«  دریم، و او ثروت زیادى ننارد؟!که ما از او شایستهوکومت کنن، با این

ا برگزینه، و او را در علم و )قنرت( جستتم، خنا او را بر شتتم»گفت: 

بخشن وسعت بخشینه است. خناونن، ملکش را به هر کس بخواهن، مم

یت ست و )از لیاقت افراد براى من سیع ا سان خناونن، و ها( آگاه و او

 «است.

پادشتتاهی دو ویژگی  رازی برای منیتتت وکومت و طبق نظر فخر

: دانش و که اولاً ستتت، چرادر از ثروت و ماام اقنرت، شتتایستتته علم و

چنین گیرنن اما ثروت و ماام اینقنرت از کمالات وایای نشتتتأت می

: دانش و قنرت از کمالات ذات روح انسان است اما ثروت نیستنن. دوماً

: دانش و دوانایی را ماام دو چیز جنا از نفس انستتان هستتتنن. ستتوماً و

دوان از انستتان گرفت. دوان از انستتان گرفت ولی مان و ماام را مینمی
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ماً هار عت بهرهچ به منظور وفظ : منف قنرت در جند  ننی از علم و  م

ماام  در از استتتفاده از ثروت ومنافع کشتتور و دفع شتتر دشتتمنان بیش

واکمی استتتت که هیچ شتتتناختی در زمینه کنترن منافع و دوانایی دفع 

 1.ننارددشمنان 

وضتتترت ؛ خناونن متعان در بیان صتتتفات 20. ستتتوره ق آیه2

 فرماین:می )ر(داوود

« ََْ دَدْنَا مُلْكهَُ وَ ءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَ َ وَ فَص َََ ؛ و وکومت او را لَ الخْطَابوَ ش

 «استحکام بخشینیم، )هم( دانش به او دادیم و )هم( داورى عادلانه.

را به معنای نبوت، کمان « وکمت»، ستتنتاهلبعضتتی از مفستترین 

 2انن.شرایع دفسیر نمودهیا علم به  استواری در عمل و علم،

 ؛9 آیه . سورة زمر3

آیا کستتانم که  ؛ بگو:ايَعْلَمُونقُلْ هَلْ يَسََْ وَِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَ»

که نمممم با کستتتانم  نن  تذکّر دان ننان م ها خردم نن؟! دن نن یکستتتان دان

 «شونن.مم

یه و عان در این آ نن مت یات دیگر قرآن ک خناو یاری از آ ریم، بستتت

منن هستتتنن را بر کستتانی که داننن و از وجود علم بهرهکستتانی که می

امامت جاهل بر بر این استتتاس  3جاهل هستتتتنن بردری داده داننن ونمی

                                              
 .505ق  ،6ج دیح الغیت، مفا ر،ابوعبنالله محمن بن عم ،رازى فخرالنین. 1
 .170ق  ،12العظیم، ج  الارآن دفسیر فم المعانم محمود، روح سین . ر.ک. آلوسم،2
 .247ق  همان، . دمیجی، عبنالله ابن عمر،3
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 ت.اس امری مردود و غیرقابل قبون ،عالم

 )ص( . ضرورت علم امام در کلام رسول خدا2-2

 نال شنه است که فرمودنن: )ق(از پیامبر گرامی اسلام

کارگزاری از مستتتلمانان را به کار گمارد و بنانن که در میان  که هر»

در و دانادر از او به کتاب خنا و سنت پیامبرش هست، به ایشان شایسته

 1«.خنا و پیامبرش و به همه مسلمانان خیانت کرده است

 این روایت به عبارت دیگری نیز نال شنه است:

مانم کنن؛ در والی که  مستتتلمانان هر کس خود را بر گروهی از»

دانن در میان آن قوم کستتتی بهتر از او وجود دارد، به درستتتتی که به می

 2«.خنا، رسون او و مسلمانان خیانت کرده است

کارگزاران منتخت مبنی بر  )ق(فرمایش رستتتون اکرم لزوم بردری 

ا )با مسلمانان، از ویث علم و دانایی، به طریق اولی ضرورت علم امام ر

 نماین.در بودن ویطه مسئولیتی امام( نیز اثبات میدوجه به گسترده

 نقد نظریه استیلاء از منظر شجاعت. 3

شجع و به معنای قوت «شجاعت»   یاروییور به هنگام قلت از واژه 

                                              
لِميِنَ وَ. »1  ك اَبِ اللَّهِ وَ يعَْلَمَ بِ بِذلكَِ منِْهُ وَ هوَُ يَعْلَمُ ينََّ فيِهِمْ يَوْلَأ منَِ اسَََْ َعْمَلَ عَامِم  منَِ الْمُسَََْ

سُولَهُ وَ سُنَّ ِ نيَيِِّهِ فَقَدْ ةَانَ اللَّهَ وَ سْلِميِنَ يَ ، ق 10بیهای، ابوبکر، سنن کبری، ج « جَميِعَ الْمُ

201. 

سْلميِنَ وَ. »2 سُنَّ ِ  اللَّهِ وَ يعَْلَمُ بِك اَبِ هوَُ يَعْلَمُ ينََّ فيِهِمْ منَْ هوَُ يَوْلَأ بِذلكَِ وَ منَْ وَلَّأ يَىَدا  منَِ الْمُ

 .474ق  ،1باقلانی، ابوبکر، دمهین الاوائل، ج  ؛«يَسوُلَهُ نيَيِِّهِ فَقَدْ ةَانَ اللَّهَ وَ

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8


 

ی
رس

بر
 

ت
سن

ل 
اه

ه 
گا

ز ن
ت ا

ام
ام

ط 
رو

 ش
 با

ن
 آ

ق
طاب

م ت
عد

و 
لاء 

ستی
ه ا

ری
ظ

ن
 

سختی ستبا  شکلات ا سیار « شجاعت»به نظر غزالی  1.ها و م ضیلتی ب ف

نیکو و پسننینه است که میان دو رذیلت اخلاقی دهور و جبن، افراز و 

والتی در نفس استتت که موجت « جبن»دفریح قوه غضتتبیه، قرار دارد. 

قوه غضتتتبیه در جایی که باین به عملی اقنام کنن، از آن روی  شتتتودمی

، والتی استتت که به واستتطه آن آدمی به افعالی اقنام «دهور»و  بگردانن

به عباردی دیگر  2ها را واجت کرده استتتت.کنن که عال پرهیز از آنمی

به معنای اطاعت قوه غضبیه از عال است، به این معنا که هر « شجاعت»

جام دهن و از آنچه را عآن قنام آن نموده ان به ا چه نهی نموده ال امر 

 3بروذر نماین.

ها و شرایح معتبر یکم از ویژگمرا  «شجاعت» سنتاهلاننیشمننان 

. به نظر ایشتتتان وظیفه امام محافظت از وریم داننندر خلیفه و امام می

نان استلام و بلاد مستلمین، پاستناری از مرزها و دوانایی ماابله با دشتم

صوردی محاق می ست و این امور در  شن.« شجار»شود که امام ا اما  4با

 را برای واکم متغلت نرذیرفتنن.« شجاعت»شرز  سنتاهلبرخی از 

اش این دینگاه نه دنها با فلستتفه وجودی امام و وظایفی که بر عهنه

نهاده شتتتنه، ستتتازگاری ننارد بلکه با آیات و روایادی که بر اهمیت و 

                                              
 .36، ق 7. ابن منظور، محمن بن مکرم، همان، ج 1
صلی چهارگانه با دأکین بر دینگاه 2 ضایل ا سفی، مجین، دأملی در ف سن، ملایو . جاهن، مح

 .267لی، ابووامن، میزان العمل، ق و ر.ک. غزا 75غزالی، ق 
 .75. نراقی، ملااومن، معراج السعاده، ق 3
 .. ر.ک. ایجی، عضنالنین، همان4
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ود این فضتتتیلت اخلاقی در واکمان و فرمانروایان دینی ضتتترورت وج

 دأکین نموده است، دعارض دارد.

 . ادله قرآنی لزوم شرط شجاعت در امام1-3 

 فضتتتیلتی مهم، یکی از صتتتفات و «شتتتجاعت»از نظر قرآن کریم 

های الهی استتتاس وکومت منان وایای خناونن متعان وؤهای مویژگی

سیاری از آیات بر ا ست که در ب سیاری  همیت وا ضرورت آن دأکین ب

ست. چنان یاب وضرت طالوتشنه ا سنن  )ر(چه درباره علت انت بر م

 وکومت و پادشاهی آمنه است که:

طَ َاهُ عَلَيْكُمْ وَ» ََْ طَ   فأِ الْعِلْمِ وَ قَالَ إِنََّ اللََّهَ ار ََْ مِ وَ زَادهَُ بَس ََْ اللََّهُ  الْجِس

اءُ وَ عٌ علَِيمٌاللََّهُ وَ يُؤْتأِ مُلْكهَُ مَنْ يَشَََ خنا او را بر شتتتما »و گفت:  1؛اسََِ

برگزینه، و او را در علم و )قنرت( جستتم، وستتعت بخشتتینه استتت. 

بخشتتن؛ و اوستتان خناونن، خناونن، ملکش را به هر کس بخواهن، می

 «.ها( آگاه استوسیع است؛ و )از لیاقت افراد برای منیت

طَ   فأِ الْعِلْمِ وَ وَ»جمله  مِالْجِ زَادهَُ بَسََْ ََْ ه به دوانایی علمی و اشتتار« س

 شجاعت در برابر دشمنان دارد. قنرت جسمانی و

 )ص( شجاعت در سیره و کلام رسول خدا. 2-3

درین خیییه و فضیلت اخلاقی است یکی از مهم« شجاعت»صفت 

درجه آن در وجود نازنین رستتون خنا  که به شتتکل کامل و در بالادرین

های فراوانی از نمونه ستتتنتاهلدجلی نموده استتتت. در منابع  )ق(

                                              
 .247(، آیه 2. سوره باره )1
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 شجاعت و شهامت آن وضرت ذکر شنه ماننن شجاعت رسون خنا

قبل از رستتالتش که همواره پیرو وق بود و از آداب و رستتوم جاهلیت 

کاری کرد و امین مردم بود و به خاطر همین ویژگی درستتتپیروی نمی

ستتترردنن که و شتتتجاعتش مردم اموان خود را در امر دجارت به او می

به شتتام در ستتن بیستتت و پنج  ستتفر وضتترتدوان نه بارز آن را مینمو

ضرت سالگی جهت امر دجارت برای شجاعت  )س(خنیجه و نام برد. 

دوان در امر رسالت و مینان نبرد پس از بعثت را نیز می )ق(رسون خنا

 1های دیگر یاد نمود.و بسیاری از نمونه

سون خنا ست که اباذر غفاری از ر شنه ا ست )ق( روایت   درخوا

سلمانان امارت و  سئولیتی در امور م شان فرمودنن: م نمود، وضرت به ای

امانت است و در روز قیامت  چنین اموریضعیف هستی و دو ای اباذر، »

دردین این وکومت موجت ذلت و پشیمانی است مگر برای کسی که بی

هنه وی  به ع مت  که وکو ته و واوقی را  هنه گرف به ع به وق آن را 

 2«.ه باشنگذاشته ادا نمود

سون خنا ستی که اباذر غفاری از ر سلماً درخوا نموده ویطه  )ق( م

سئولیتی آن به مرادت کوچن ست که امام دارد. م سئولیتی ا در از ویطه م

 بنابراین شرز شجاعت در آن به طریق اولی ثابت خواهن شن.

                                              
 .1، ج )ق(. ر.ک. ابوزهره، محمن بن اومن، خادم النبیین1
 . صحیح مسلم.2
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 بندیجمع
 با دوجه به وقایعی که بعن از رولت رسون خنا سنتاهلعلمای 

های مختلفی برای دعیین امام از جمله امامت تاده استتت، شتتیوهادفاق اف

ستیلائی یا قهر و غلبه در نظر گرفته شان اگر کسی با دکیه ا انن. به نظر ای

بر زور و شتمشتیر بتوانن بر مردم غلبه پینا کنن و وکومت را به دستت 

شود و در این صورت بر مسلمین واجت است گیرد، امامتش منعان می

نن، اگرچه فاقن بعضتتتی از که امامتش رذیرنن و از وی اطاعت کن  را ب

 .امامت باشن معتبر در شروز

سلام به  سی ا سیا نظریه فوق انحرافات بزرگی را در واکمیت نظام 

وجود آورد و در نتیجه باعث درویج و گستتترش وکومت استتتبنادی و 

 شن.اسلامی  جوامعپذیری در ظلمه ایجاد روویغاصبانه و 

ظریه برای مشروعیت بخشینن وکومت دغلبیه به دلایلی قائلین این ن

ماننن: اوادیث پیروی از واکم جائر، قاعنه الضرورات دبیح المحظورات 

سته ستناد ج صحابه، ا ضی از  که اوادیثی که بنان انن، وان آنو عمل بع

ستنلان نموده انن علاوه بر ضعف سننی آن، با نیوق قرآنی و سنت ا

 دوان به آن استناد نمود.از این رو نمینبوی نیز دعارض دارد 

ست که  شروطی ا شروز به  ضرورات م از طرفی دمسن به قاعنه ال

اردکاب دحاّق دمام شتتترایح، دنها  ها بوده و برفرضامام متغلت فاقن آن

ضرر مباح پایین شن میدرین ونّ محظور یا مانار لازم برای دفع   و نهبا

شنن م، بیش از آن سالبه بنابراین با برطرف  صنق قاعنه مذکور  حظور، 

 به انتفاء موضور خواهن بود.
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دمستتن به گفتار و عمل برخی از صتتحابه نیز، علاوه بر مخالفت با 

بار  دابعین که زیر  به و  با عمل برخی از صتتتحا قرآن و ستتتنت نبوی 

وکومت دغلبیه نرفتنن دعارض دارد. بنابراین دلایلی که بیان شتتتن فاقن 

 مشروعیت هستنن.

ر مخنوش بودن ادله نظریه استیلاء، این نظریه با شروطی که علاوه ب

انن برای دحاق منیتتتت امامت لازم دانستتتته ستتتنتاهلاننیشتتتمننان 

سازگاری ننارد، شروز معتبری ماننن علم و عنالت و شجاعت که لازمه 

 اجرای دقیق اوکام و ونود الهی در جامعه است.

مهمی برای امام، مستتأله این استتت که چرا با وجود چنین شتترایح 

سفه وجودی  سنتاهل ستیلاء را مطرح نمودنن؟ اگر هنف و فل نظریه ا

سناری از دین و دنبیر امور دینی و دنیوی  شان( پا امام )بنابر گفته خود

 دوان از این شروز صرف نظرکرد؟مردم است، چگونه می

شتار مردم بر جامعه غلبه پینا کرده  ستم و ک سی که از راه ظلم و  ک

نه ظالم می چگو کام الهی را اجرا نموده و وق مظلوم را از  نن او دوا

ای از علم و بگیرد و محافظ جان و مان مردم باشتتتن؟ واکمی که بهره

ست، چگونه می سلام در برابر شجاعت نبرده ا دوانن از مبانی اعتاادی ا

 شود دفار نماین؟شبهادی که از سوی دشمنان وارد می

یوق و سنت نبوی، وکومت گذشته از این، بنابر ن ارده در قرآن و 

استبنادی و ظالمانه هیچ مشروعیتی ننارد و اطاعت از واکمان آن جایز 

شیوه دغلت را نمی ساس،  ست. بر این ا های دوان به عنوان یکی از راهنی

یت امامت )بنابر آن ینی من قائلنن( پذیرفت. این نور  سنتاهلچه د
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 باشن.رد دأیین قرآن سنت نمیوکومت صرفاً جنبه ملوکانه دارد که مو
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 ، دانش سیاسی.سنتاهلدینگاه 

استتتتیلاء در فراینن نیتتتت امام از دینگاه  هنظری ،(1393) وامن، مانم .46
 .پژوهیمامتاو جماعت،  سنتاهل
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 انتظار موعود.

(، نظریه استیلا در اننیشه سیاسی ابویعلی بن 1389فنایی قربانی، مهنی) .48

 فراء، پژوهش سیاست نظری.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


